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  چكيده

 اريع تمام ةهاي متون كلاسيك است كه نمايند ترين نمونه آثار سعدي، از برجسته 
وي در اين آثار، از متون قبل از خـود متـأثر بـوده    . فرهنگ و ادبيات فارسي است

هاي قبل از سعدي با آثار او وجود داشـته، كـاملاً   است و ارتباطي كه ميان نوشته
نشان  ،ين پژوهشهدف از ا. فردوسي است ةيكي از اين آثار، شاهنام. نمايان است

ميان آثار سعدي و شاهنامه فردوسي اسـت كـه بـراي بـه      دادن اين ارتباط متني
كامل در  ةكه يك نظري »ژرار ژنت«ترامتنيت  ةانجام رساندن چنين عملي، از نظري

هاي سـعدي  ايم و پيوندي را كه ميان نوشتهارتباط بين متون است استفاده كرده
و  ايـم كـرده هاي آن بررسي ر كامل در تمام جنبهشود، به طو مي و فردوسي ديده

كاملي از يـك ترامتنيـت محسـوب     ةنمون ،ايم كه آثار سعديبه اين نتيجه رسيده
توصيفي و شـرح و تفسـير ابيـات     -شود كه با آوردن شواهد و با روش تحليليمي

كه نسبت به شـاهنامه فردوسـي در آثـارش وجـود     را آن، وجود كامل ترامتنيتي 
   .ايمبه اثبات رسانيدهدارد، 

  
ژرار  و ترامتنيـت ، ي، تأثيرپـذير شاهنامه فردوسي، سعدي :كليدي هاي هواژ

  .ژنت
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 مقدمه 

خـويش را از بطـن متـون پيشـين در ادبيـات       بسياري از ميراث فرهنگي جديد، هاانسان
دازان معاصر معتقدنـد كـه عمـل خوانـدن هـر مـتن در       پر نظريه. كنندخويش متولد مي

، اي از روابط متني است كـه تفسـير كـردن و كشـف معنـاي آن مـتن      با مجموعه ارتباط
هـاي  ادبيات به پديده، اين اساس بر. )Allen, 2000: 1( منوط به كشف همين روابط است

وار و انسـجامي يگانـه   شـود كـه اجـزاي آن از وحـدتي انـدام     جهاني و كليتي تبديل مـي 
  . )13: 1389انوشيرواني، ( برخوردارند

ادبيـات در وراي مرزهـاي    ةسـو مطالع ـ تطبيقي در معنـاي گسـترده آن از يك  بيات اد
 هاي دانش بشري اسـت ارتباط ميان ادبيات و ساير حوزه ةكشورها و از سوي ديگر مطالع

)Remak,1961: 1.( هــاي تحقيــق در ادبيــات هــا و زمينــهيكــي از پرطرفــدارترين حــوزه
 »رولان بـارت «. )25-23: 1389نظري مـنظم،  ( تبررسي ارتباط متون با يكديگر اس، تطبيقي

قواعـد و  ، رمزها. پيشين استهاي  و نوشتهها  اعتقاد دارد هر متني بافت جديدي از گفته
 شـوند و در آنجـا مجـدداً   وارد متن مـي . ..و هايي از زبان اجتماعيبخش، الگوهاي آهنين

  . )Barthes, 39 :1981( شوند و اين زبان همواره مقدم بر متن و حول آن است مي توزيع
همه كلمات دسته دوم هستند و به ديگران تعلـق دارنـد و بـراي     ،»باختين«از نظرگاه 

شـوند و   مـي  كنندگان هر زبان با هم درگير مكالمـه استفاده ،به دست آوردن كلمه و معنا
از  را هرگـز  اش يقبلصاحب  ةشود و رايحكلمات از فردي به فرد ديگر دست به دست مي

از اي  نيـز مـتن را شـبكه    »كريسـتوا «. )76: 1387پـور،  زاده و غلامغلامحسين( دهدنمي دست

او معتقـد  . متون گذشـته و حـال تكيـه داشـت     ةدانست و بر مكالماي ميهاي نشانهنظام
لفي به ياري ذهـن اصـيل خـود بـه     ؤتلاقي متون ديگر است و هيچ م ةاست هر متن نقط

 ةاز مراكـز شـناخت و ناشـناخت   اي  ه هـر اثـر واگويـه   بلك ـ ،يابدآفرينش هنري دست نمي
  . )327: 1380احمدي، ( »فرهنگ ماست

، عنـوان بينـامتني   بـا ي در آثار را تأثيرپذيربنابراين و بر اين اساس كريستوا اين نوع 
 هـر  سـاخت  ،او نظر در .وارد ادبيات كرد رواج داد و آن را م 1996 سال درنخستين بار 

 تبـديل  و اسـتحاله  هـر متنـي   و هاستاقتباس و هاقول نقل از كيموزايي منزلة به متني

  ).Kristeva, 1980: 66( است ديگري متن
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در ارتباط بـا متـون    شمار ديگر است و صرفاًگاه متون بيهر متني تلاقي ،به اعتقاد او

كريستوا معتقد است كه هيچ متنـي   ،به عبارت ديگر .)447: 1383برمـز،  ا( ديگر وجود دارد
اين مقيد بودن متون بـه همـديگر در نـزد    . )72: 1385 مكاريك،( د از متون ديگر نيستآزا

بنابراين بينامتنيت بر ايـن انديشـه   . دازان معاصر به بينامتنيت مشهور شده استپر نظريه
آن مـتن غيـر   ، باشـد  نيچن نياامي بسته و مستقل نيست و اگر نظ، مبتني است كه متن

ميان دو يـا چنـد   ، بينامتنيت ةبر اساس نظري بنابراين). Frow, 2005: 48( فهم است قابل
: 1378مقـدادي،  ( ثر اسـت ؤرابطه وجود دارد و اين رابطه در چگونگي درك مـتن م ـ ، متن

حضور بالفعل يك مـتن در مـتن ديگـر    «، توان نتيجه گرفت كه بينامتنيتپس مي. )112

  . )146 :1385 آلن،( »است

همـان   در، ديگـر  متـون  در موجـود  هايگفتمان اب متني هر در موجود پس گفتمان
 معنـا كـه   بـدين . است كرده برقرار گفتار و زبان ميان سوسور كه دگيرمي قرار ايرابطه

 كـه  طـور درست همان است؛ آن سنخهم هايگفتمان از آگاهي، گفتمان هر درك شرط

 گفتـار  كـه  سـت ا ايويژه زبان ةدادپيش دانش از برخورداري گرو در نيز گفتار هر درك

   .)14: 1387شناس، حق( دارد تعلق آن به مزبور
تـر از  بحث ترامتنيت را وارد ادبيات كرد كه به مراتب گسترده، »ژرار ژنت« پس از اين

 ـهـاي پـنج  بينامتنيت بود و در واقـع بينامتنيـت تنهـا يـك بخـش از بخـش       ةمسئل  ةگان
 به، بارت رولان و از كريستوا ترفتهيانظام و تراو گسترده. شودترامتنيت ژنت محسوب مي

 قلمـرو  ،ژنـت  مطالعـات . پـردازد مـي  ديگـر  هـاي مـتن  بـا  يك مـتن  ميان روابط بررسي

 همـين  و رديگ يدر برم را شناختينشانه نيز پساساختارگرايي و حتي و باز ساختارگرايي

. كند مطالعه و بررسي آن متغيرات با تمام را متني ميان روابط تا دهدمي اجازه او به امر
 ـ ةكلي ـ ةبرگيرند در ترامتنيت، ژنت نزد. نامدمي ترامتنيت را روابط اين مجموعة او ط رواب

 او ترامتنيـت را بـه پـنج دسـته    . )85: 1386مطلـق،   نامور(است  هاي ديگرمتن با متن يك
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 -4 .3فرامتنيـت  -3 .2پيرامتنيـت  -2. 1بينامتنيـت  -1: كنـد كـه عبارتنـد از   تقسيم مـي 
  . 5متنيتبيش -5 .4سرمتنيت

ايـن  ، هايي از شعر فردوسي در آثار سعدي وجـود دارد بنابراين با توجه به اينكه نشانه
در ، ايترامتنيت ژنت قابل بررسي است و وجود چنين رابطـه  ةي از لحاظ نظريتأثيرپذير

  . آثار سعدي نمايان است
  

  تحقيق ةپيشين

سياسـي شـاهنامه   هـاي   اننـدي هم« با عنـوان  يدر پژوهش) 1383(بتول فخرالاسلام 

. به بررسي مسائل سياسي شاهنامه و بوستان پرداختـه اسـت   »فردوسي و بوستان سعدي

 نگـاه ، پژوهشـي ديگـر   در) 1387(رابـري   عسگري فاطمه ندوشن و اسلامي محمدعلي

، كدام از موارد بالافردوسي را بررسي كرده است كه هيچ آميزندپ كلام به سعدي آموزدپن
اند و نوآوري اين مقاله ترامتنيت مورد پژوهش قرار نداده ةي را از نگاه نظريپذيرتأثيراين 

جانبـه در ارتبـاط متـون    كامل و همـه  ةترامتنيت را كه يك نظري ةدر اين است كه نظري
  . در اين پژوهش به كار برده شده است، است

  

  بينامتنيت

 ةادي اسـت كـه دربـار   كريسـتوا از نخسـتين افـر   ، طور كـه در بـالا اشـاره شـد    همان
اما تفاوت ديدگاه او با ژنـت در ايـن اسـت كـه از منظـر      ، بينامتنيت تحقيقاتي انجام داد

 حضوري ميان دو يا چند متن است كـه اساسـاً  هم ةبينامتنيت فقط محدود به رابط، ژنت
بينامتنيـت از   ).Genette, 1997: 1-2( شامل حضور واقعي يك متن در مـتن ديگـر اسـت   

صـريح   غير بينامتنيت -2 صريح بينامتنيت -1: شودميت به سه دسته تقسيم ديدگاه ژن
  . ضمني بينامتنيت -3

  

                                                 
1. intertextualite  

2. paratextualite  

3. metatextualite  

4. arcitextualite  

5. hypertextualite  
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  بينامتنيت صريح

 تعبـار  بـه . اسـت  ديگـر  مـتن  در مـتن  يـك  آشـكار  حضور بيانگر صريح بينامتنيت
ن مت يعني خود متن مرجع ندارد نظر در دوم متن مؤلف بينامتنيت اين نوع در، تر نروش
شاعر يا نويسنده ، گونه بينامتنيتبنابراين در اين. )88: 1386نامور مطلق، ( كند هانپن را اول

 ،كنـد براي مخاطب مشخص مـي  خود را ةهايي از متون مورد استفادنشانه، در متون خود
تا خواننده را به اين مطلب سوق دهد كه كلمات يا متن مورد استفاده از خـود شـاعر يـا    

ر اين بينامتنيـت در آثـا   ةنمون .سي يا جايي اقتباس كرده استبلكه از ك ،نويسنده نيست
  : گويدچنين مياو در ابيات زير اين. سعدي به خوبي نمايان است

ــ ــاكزاد   هچ ــي پ ــت فردوس ــوش گف   خ
  

ــاد       ــاك ب ــت پ ــر آن ترب ــت ب ــه رحم   ك
  

ــه « ــه دان ــوري ك ــازار م   كــش اســتمي
  

  »كه جان دارد و جان شيرين خوش است  
  

  )251: 1377سعدي، (    

بلكـه صـريح و واضـح از آن     ،نه تنها مرجع خود را پنهان نكرده، سعدي در اين ابيات
دهد كه بيت مورد نظر از فردوسي اسـت  برد و خواننده را به اين مطلب سوق مياسم مي

تنها بـه همـين يـك مـورد      ،گونه از بينامتنيتاين ةنمون. ده استكرو آن را از او تضمين 
  . شودختم مي

  

  صريح غير بينامتنيت

 عبـارت  بـه . اسـت  ديگر متن در متن يك پنهان حضور بيانگر صريح غير بينامتنيت

 كـاري  پنهانن اي و كند پنهان را خود بينامتن مرجع تا كوشدمي بينامتنيت اين نوع، ديگر

در ايـن   ).88: 1386نامور مطلق، ( دارد ادبي فرا دلايلي بلكه، نيست ادبي هايدليل ضرورت به
 .بـريم  بين متون پي مـي  ةينامتن به طور پنهاني و از طريق مضمون و محتوا به رابطنوع از ب

فردوسي قرار گرفته اسـت و نمونـه ايـن نـوع     تأثير سعدي در اين نوع بينامتنيت نيز تحت 
  . بينامتنيت در آثار سعدي به مراتب بيشتر از ساير روابط متوني است

هـا و ادامـه دادن مسـير در شـب     اهگ ـمخاطب را بـه دوري از كمـين   سعدي در بيتي
  : گويدد و ميندوري گزين آنها خواند و به آنان سفارش ويژه دارد كه از ميفرا

ــه شــب راه  ــدن ب ــاچــو خــواهي بري   ه
  

ــين    ــت از كم ــن نخس ــذر ك ــاهح ــاگ   ه
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  )2361: 1377سعدي، (    

 رسد به اين بيت از فردوسي توجه داشته است و به طور غيـر صـريح و  نظر مي كه به
  : محسوسي آشكار است كاملاًمشخص از آن بهره برده است و اين امر به طور 

  كمــين از شــوي ايمــن كــه نبايــد
  

  كـين  دشـت  و در انـدر  باشـد  سـپه   
  

  )183: 5ج ،1376 فردوسي،(    

اخلاقي كه اصل بد قابل اصلاح نيست  ةو يا سعدي در جايي ديگر براي بيان اين نكت
توسـط خواجـه    از تمثيـل پـرورش گـرگ    ،ان خواهـد داد ذات پليد خود را نش بالأخرهو 

چنين را اين اخلاقي ةنكت شود و اينكند كه در نهايت باعث مرگ خواجه مياستفاده مي
  : كندبيان مي

ــى   ــرگ مـ ــه گـ ــى بچـ ــد يكـ   پروريـ
  

ــرورده شــد   ــد ،چــو پ   خواجــه را بردري
  

  )373: 1377سعدي، (    

با اين تفاوت كه در  ،شودهده ميفردوسي مشا ةي آن در شاهنامكه مضمون و محتوا
كند كه هر چند به ظـاهر بـا هـم    فردوسي از تمثيل پرورش شير نر استفاده مي ةشاهنام

گونـه  شود كـه فردوسـي اين  مياما همان مضمون و محتوا از آن دريافت  ،متفاوت هستند
  : است آن را بيان كرده

  كــه چــون بچــه شــير نــر پــرورى     
  

ــز     ــد تي ــدان كن ــو دن ــر  ،چ ــر ب   ىكيف
  

  )149: 2، ج1376فردوسي، (    

در جامعه سـفارش   به اهميت بخشش و بزرگواري، سعدي در جايي ديگر از آثار خود
و آن  دانـد سبب جاودان ماندن نام نيك مـي  كند و بخشش و پروراندن درخت كرم رامي

   :گويداي دلپذير و خوشايند است و ميميوه، كند كه سرانجام آنرا به درختي تشبيه مي
ــرم   ــت كــ ــي درخــ ــر پرورانــ   و گــ

  

ــوري لا    ــامي خــ ــر نيكنــ ــرمبــ   جــ
  

  )687: 1366سعدي، (    

و آن را در پوششـي   اخلاقـي را از ايـن بيـت فردوسـي اسـتخراج كـرده       ةكه اين نكت
بيـت حكـيم بـه     .فردوسي نيز همان عقيـده را دارد  ، زيرابردبه كار مي متفاوت از واژگان

  : صورت زير آمده است
  توشـه بـرد  ، ش بـود كه بخش هم آن را

  

  نـــام هرگـــز نمـــرد ،بميـــردش تـــن  
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  )64: 6ج ،1379فردوسي، (    

همـه   ةنمونه اين نوع بينامتنيت در شعر سعدي فراوان وجود دارد كه مجال براي ارائ
ايـن نـوع    ةقابل يادآوري است كه سرقت ادبي نيـز زيرمجموع ـ  هر چند. آنها وجود ندارد

  . ن سرقت ادبي در اشعار سعدي وجود نداردچيزي به عنوا ،بينامتنيت وجود دارد
  

  ضمني بينامتنيت

بلكه مرجـع مـتن   ، كاري نداردسعي در پنهان )ب( لف متنؤم، در اين نوع بينامتنيت
 مرجع توانمي حتي و )Genette, 1997: 2( كندرا به شكل غير مستقيم معرفي مي )الف(

 و دلايلـي  بـه  و گيردنمي انجام صريح صورت به گاههيچ عمل اين اما .نيز شناخت را آن
در ايـن  . )89: 1386مطلـق،  نـامور  ( شـود مي بسنده ضمني اشارات به دلايل ادبي به بيشتر

خوريم كه سـعدي در آثـار خـود نـه تنهـا مـتن       به شواهدي برمي، بخش از ارتباط متون
نبـع  بلكه به صورت كنايي و غيـر مسـتقيم از م   ،اصلي مورد استفاده خود را پنهان نكرده

بـازگو  بـرد و آن را بـراي مخاطـب    فردوسي است نام مـي  ةخود كه شاهنام ةمورد استفاد
  : كندگونه بيان ميكند و ابيات خود را اينمي

ــل از   ــه نقـ ــتادان«بـ ــاد دارم »اوسـ   يـ
  

  خســرو و جــمكــه شــاهان عجــم كــي  
  

ــان  ــينه فريادخواهـــ ــوز ســـ   ز ســـ
  

ــم     ــه از س ــدى ك ــز كردن ــان پرهي   چن
  

  )803: 1377سعدي، (    

بـه   )اوستادان( كند كه منظور او ازاو در اين ابيات غير مستقيم به فردوسي اشاره مي
خسرو و جم نيز نام برده است كي، زيرا در ادامه از شاهان عجم ،طور حتم فردوسي است

و سعدي به طـور يقـين از ايـن كتـاب      در شاهنامه به تفصيل از آنها سخن رفته كه تنها
در شـعر خـود نيـز غيـر مسـتقيم بـه        سعدي در جـايي ديگـر  . ارزشمند بهره برده است

  : گويدمي گونهاين ،در اشعار خويش كند و با آوردن شواهدي از كلماتشاهنامه اشاره مي
ــم   ــاهان عجـــ ــديث پادشـــ   را حـــ

  

ــت   ــم   حكايـ ــحاك و جـ ــه ضـ   را نامـ
  

  فرجـــامبخوانـــد هوشـــمند نيـــك  
  

ــام    ــره ايـ ــايع خيـ ــرد ضـ ــايد كـ   »نشـ
  

  )940: همان(    
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، كتـاب  نامـه ضـحاك و جـم    حكايـت و  حديث پادشـاهان عجـم  سعدي از  كه منظور
ترين نوع اشكال اين نوع بينامتنيت اشارات و تلميحات نيز از مهم، كنايات .شاهنامه است

وجـود   ةدهندهاي شاهنامه نشانتلميح و اشاره به داستان ،است و در اين ابيات از سعدي

  : اين نوع بينامتن است

  يايــد شــب درازبــر تخــت جــم پديــد ن
  

  من دانم ايـن حـديث كـه چـاه بيـژنم       
  

  )597: 1377سعدي، (    

  . اشاره به داستان بيژن و منيژه دارد
  گر آن ساعد كه او دارد، بدي با رسـتم دسـتان  

  

  به يك ساعت بيفكندي، اگر افراسيابسـتي   
  

  )656: همان(    

ديگـر از ايـن نـوع    اي  نمونـه . اين بيت نيز اشاره به داسـتان رسـتم و افراسـياب دارد   
ــاز هــم ســعدي از افــراد و در ابيــات زيــر مشــاهده مــي بينــامتن  شــود كــه در اينجــا ب
  : جويد تا ابيات خود را بسرايدهاي شاهنامه مدد مي شخصيت

ــنطقش را  ــيرين مـ ــدان شـ   لـــب خنـ
  

  نشــايد گفــت جــز ضــحاك جــادو       
  

  )633: همان(    

  داشــت پســنديده وزيــري فريــدون
  

 ـ و دل رويين كه     داشـت  ديـده  يندورب
  

  )201: همان(    

 پيرامتنيت

 به متن يك ندرت به، گويدمي ژنت كهچنان يا ندارد وجود پوشش بدون متني هيچ

 يـا  مسـتقيم  آن كـه  است هاييواژه ،تنم از پوششي در همواره و دارد عريان وجود طور

 رد ار اصـلي  مـتن  ،مـاهواره  هماننـد  كـه  هـايي مـتن  ايـن  .انـد برگرفتـه  غيرمسـتقيم در 
در ايـن بخـش از روابـط    . )90-89: 1386مطلق،  نامور( شوند مي ناميده پيرامتن، گيرند ميرب

كلمـات و اصـطلاحاتي بـه كـار     ، متن ديگري قرار گرفتـه تأثير در متني كه تحت ، متون
شود كه در متني ديگر وجود دارد و با استفاده از شناختي كـه مـا از آن مـتن    گرفته مي

  . شودتر ميمفهوم متن جديد براي ما روشن درك و، قبلي داريم
گيرنـد و دريافـت يـك    متن قرار مـي  ةبررسي عناصري است كه در آستان، پيرامتنيت

  ).Genette, 1997: 3( كنددهي و كنترل ميمتن را از سوي خوانندگان جهت
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 ،بسـياري از ابيـات سـعدي    .هـايي خـالي نيسـتند   آثار سعدي نيز از چنـين پيـرامتن  

ظرايـف و نكـات نغـزي كـه در      .شـود كه در شاهنامه فردوسي مشاهده مـي  دارد واژگاني
در ايـن بخـش    .دهد كه از شاهنامه الهام گرفته شده اسـت نشان مي ،آثارش نمايان است

سـعدي گـاهي ابيـاتش را در واژگـاني      ،ي كه بر اساس پيرامتنيت مطرح شـده تأثيرپذير
كند كه جز با الهـام  هايي را بيان مياستانپيچيد كه در شاهنامه وجود دارد و گاهي د مي

بـراي نمونـه در بيـت    . بيان نكات اخلاقي مد نظر سعدي ممكن نبود، گرفتن از شاهنامه
اخلاقي كه بزرگـواري و بخشـش بـر     ةشود كه سعدي براي بيان اين نكتزير مشاهده مي

از افراد ، كندمييت دارد و آن را به ديگران توصيه حبر زورگويي و تندخويي ارج، ديگران
هـايي بـراي ورود بـه بحـث و نكـات      كند و آنها را به عنوان آسـتانه شاهنامه استفاده مي

  : گويددهد و مياخلاقي خويش قرار مي
ــور     ــرام گ ــور به ــر گ ــت ب ــته اس   نبش

  

ــه    ــرم ب ــازوى زور ،كــه دســت ك ــه ب   ك
  

  )87: 1377سعدي، (    

  : و يا
  

  
  

  چو بهمن بـه زاولسـتان خواسـت شـد    
  

ــد آواز و از راســـت شـــدچـــپ ا     فكنـ
  

  )240: همان(    

توجه سـعدي بـه    ةدهندنشان »زاولستان، بهمن، بهرام گور« هايي نظيركه آوردن واژه

در پوششي از واژگان به كار رفته در شـاهنامه قـرار    فردوسي است و اين ابيات از سعدي
ات غيـر  درك ايـن ابي ـ ، ي شـاهنامه هـا كه بدون شناخت قبلي از شخصـيت  گرفته است
هـا دچـار دگرگـوني رفتـاري     در جايي ديگر براي بيان اين نكته كـه انسـان  . ممكن است

، تـور ، خسـرو كي« نظير ييها تيشخصگيرد و با استفاده از از شاهنامه كمك مي، هستند

  : بيت خود را اينگونه سروده است، »قباد

  زمـين  وگرنـه شود  مي وجود خلق بدل
  

  ر و قبادخسرو است و توهمان ولايت كي  
  

  )836: همان(    

از  مورد نظـر خـود   ةهايي هستند كه شاعر براي بيان نكتكه اين افراد، همان پيرامتن
 . كندآنها استفاده مي
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او . شـود هاي گلستان نيز ديـده مـي  در خلال داستانها  هايي از پيرامتنحضور نمونه
گيرد و هان شاهنامه مدد مياز پادشا، براي بيان اهميت عدل و برقراري عدالت در جامعه

 پيچـد و از انوشـيروان و اعمـال او يـاد    لباس متون شاهنامه مـي  اخلاقي خود را در ةنكت
  : كند كه در داستان زير اينگونه شرح داده شده است مي

اند كه انوشيروان عادل در شكارگاهي صيدي كبـاب كـرده بـود و    آورده«

تـا  ، زينهار: گفت. مك حاصل كندغلامي را به روستا فرستاد تا ن. نمك نبود
اين قـدر  : گفتند. نمك به قيمت بستاني تا رسمي نگردد و ديه خراب نشود

بنياد ظلم در جهان اول اندك بوده اسـت و بـه مزيـد    : گفت چه خلل كند؟
  . هر كس بدين درجه رسيده است

  ملـك خـورد سـيبي   ، اگر ز باغ رعيـت 
  

  برآورنــد غلامــان او درخــت از بــيخ     
  

  »زنند لشكريانش هـزار مـرغ بـه سـيخ          دارد ج بيضه كه سلطان ستم روابه پن
  

  )74: 1368سعدي، (    

 همواره متن جهان به ورود براي كه، هستند متن ةآستان همچون هابنابراين پيرامتن

نـامور  (. هستند هاپيرامتن همانها  آستانه كه اين كرد گذر هاييآستانه و هااز ورودي بايد

از  رخـي كاري كه سعدي در آثارش انجام داده است و بـراي ورود بـه ب  . )90: 1386، مطلـق 
هـاي آن در  به ناچار از شاهنامه استفاده كرده است كه نمونـه  ،مباحث اخلاقي و تعليمي
  . بالا گواه اين مطلب است

فردوسي و لحـن حماسـي و قـاطع وي در تثبيـت ايـن       ةبيان استوار و خردورزان بنابراين
اخلاقـي كـه    ةاو بـراي بيـان ايـن نكت ـ   . گذار اسـت تأثيربراي سعدي  و تعليمي ينكات اخلاق

كند و با اشـاره  از شاهنامه عبور مي، بسيار ارزشمند است، بخشش بر مردم مستمند و نيازمند
را بـر   هـاي مسـتمند و فقيـر   هاي شاهنامه و بيان اين نكته كه بخشـش بـر انسـان   به داستان

  : گويدمي نيچن نيا برد وگوي ميان او و هرمز بهره ميوو گفتاز كسري ، همگان توصيه كند
  شــهريار كســري كجــا شــنيدم

  

  اسـتوار  كـرد  نامـه  يكـي  هرمـز  بـه   
  

  مســتمند  مــردم  بــر  ببخشــاي
  

  گزنـد  از بتـرس  و بـاش  دور بـد  ز  
  

  )244: 1366سعدي، (    
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ار او در جايي ديگـر و در ارزش دادن بـه ايـن موضـوع كـه دلجـويي از درويشـان بسـي        

گـوي ميـان انوشـيروان و    وگفـت  ،برد و اين بـار باز هم از شاهنامه بهره مي ،ارزشمند است
تـه  بيان اين نك، گيري از شاهنامهآورد كه جز با الهامهاي خود ميهرمز را در خلال داستان

  : كندمي شد و ابيات زير را بيانسودمند واقع نمي نيچن نيابود و گيرايي آن ميسر نمي
ــنيدم ــزع روان   شـ ــت نـ ــه در وقـ   كـ

  

  رواننوشـين ، چنـين گفـت   هرمـز  بـه   
  

  دار درويــش بــاش كــه خــاطر نگــه  
  

ــاش      ــويش ب ــايش خ ــد آس ــه در بن   ن
  

  )199: 1377سعدي، (    

چنـين آمـده    در شاهنامه ،روان به پسرش هرمزدر اندرز نوشينتعليمي  ةكه اين نكت
  : است

ــاش    ــش ب ــار دروي ــاه ي ــر جايگ ــه ه   ب
  

  ش بـــاشهمــه راد بـــا مــردم خـــوي    
  

  مشـــو در جـــواني خريـــدار گـــنج   
  

  رنــج كــس هــيچ منمــاي رنــجبــه بــي  
  

  )30: 4ج ،1379فردوسي، (    

اخلاقي كـه   ةسعدي در جايي ديگر از شاهنامه به عنوان يك پيش نياز براي اين نكت
 از ،بهتر از جمع كردن پـول و ثـروت اسـت   ، جاودان ماندن نام نيك بر اثر كارهاي خوب

برد و با استفاده از شناختي كه از ايـن  ان يك شخصيت جاودان نام ميروان به عنونوشين
  : شودبه مخاطب يادآور مي جاوداني نام نيكوي او را، پادشاه دادگر در شاهنامه داشته

  قارون هلاك شد كه چهل خانه گنج داشت
  

  روان نمرد كـه نـام نكـو داشـت    نوشين  
  

  )74: 1368سعدي، (    

اخلاقي كه نبايد دشمن را حقيـر بشـماريم،    ةاي بيان اين نكتسعدي در بيت زير نيز بر
  : كندمي بيان نيچن نياگوي ميان زال و رستم را وجويد و گفتاز شاهنامه مدد مي

  داني كه چه گفت زال بـا رسـتم گـرد؟   
  

  دشــمن نتــوان حقيــر و بيچــاره شــمرد   
  

  )35: 1377، همان(    

نظري آنـان  ها به ميزان شرافت و بلندنسانتعليمي ديگر، كه توقع ا ةو براي بيان نكت
  : گويدآورد و ميبستگي دارد، از پادشاهان شاهنامه شاهد مثال مي

  گــدا را كنــد يــك درم ســيم ســير    
  

ــير     ــيم س ــم ن ــك عج ــه مل ــدون ب   فري
  

  )324: همان(    
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كساني كه عمر خـود  و در جايي ديگر، به ارزش احترام گذاشتن به ديگران، مخصوصاً 
يحت كـردن ديگـران   بـه نص ـ  اند، از زبان شاهان شاهنامهكردهسپري  كسي را در خدمت

  : كندحرف دل خويش را به مخاطب القا مي نيچن نياپردازد و مي
ــاپور دم در  ــه شـ ــنيدم كـ ــيدشـ   كشـ

  

  چو خسرو بـه رسـمش قلـم دركشـيد      
  

  چــو شــد حــالش از بينــوايي تبــاه    
  

  نبشـت ايـن حكايــت بـه نزديـك شــاه      
  

ــو كــردم جــوان  ــذل ت   ي خــويشچــو ب
  

  بـــه هنگـــام پيـــري مـــرانم ز پـــيش  
  

  )199: 1377سعدي، (    

 عنـوان  زي، دوم عنـوان ، عنـوان : شامل اثر يك ها دراما بايد توجه داشت كه پيرامتن
، مجموعـه ، جلـد  روي طـرح ، كتـاب  ةانـداز ، ميـاني  هايعنوان، زبرعنوان، )فرعي عنوان(

  : اين بيت سعدي ).Genette, 1997: 3( شودمي نوشتپي، مقدمه، نامهشناس، نامهپيشكش
  مايـــن كـــاخ دولـــت بپـــرداختچـــو 

  

  بـــــرو ده در از تربيـــــت ســـــاختم  
  

  )191: همان(    

  : فردوسي قابل بررسي است ةاز لحاظ پيرامتنيت با بيت زير از شاهنام
  پــي افكنــدم از نظــم كــاخي بلنــد    

  

ــاد و   ــه از بـ ــد  كـ ــد گزنـ ــاران نيابـ   بـ
  

  )25: 4ج ،1376فردوسي، (    

 ـ  ،را براي اشعار و كتاب خود انتخاب كـرده  »كاخ« كه سعدي عنوان زيرا آن  ةكـه نمون

 »كـاخ « فردوسـي نيـز كتـاب و اشـعار خـود را      زيرا ،در بيت بالا از فردوسي مشهود است

متون در بخـش پيرامتنيـت در اشـعار     ةديگر از رابط ةواند نمونتو اين مي كندمعرفي مي
  . اين دو شاعر بزرگ باشد

در كتاب گلستان استفاده كـرده كـه   ) در سيرت پادشاهان( چنين از عنوانسعدي هم
ها و پادشـاهان توجـه ويـژه دارد و بـراي بيـان      هايي از اين كتاب به شخصيتدر حكايت

او در حكايتي در گلسـتان   .كنداز شاهنامه استفاده مي ،نكات تعليمي كه مد نظرش بوده
  : آوردچنين مي
 :گفـت  ؟پدر را چه خطا ديدي كه بند فرمـودي  وزيران :هرمز را گفتند«

كرانسـت  ليكن ديدم كه مهابت من در دل ايشان بيو ،خطايي معلوم نكردم
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آهنگ هلاك  ،ترسيدم از بيم گزند خويش .و بر عهد من اعتماد كلي ندارند

  : اند پس قول حكما را كار بستم كه گفته .من كنند
  از آن كز تـو ترسـد بتـرس اي حكـيم    

  

ــا    ــه جنــگچنــو صــد بروگــر ب   آيــي ب
  

ــد    ــي زنـ ــاي راعـ ــر پـ ــار بـ   از آن مـ
  

  كه ترسـد سـرش را بكوبـد بـه سـنگ       
  

ــاجز  ــه ع ــه چــون گرب ــي ك   شــود نبين
  

  »آرد بـــه چنگـــال چشـــم پلنـــگبـــر  
  

  )23: 1382سعدي، (    

و اسـتفاده سـعدي از شـاهنامه بـراي ابـراز       كه وجود شخصيت هرمز در اين داستان
در . ي سعدي از فردوسي در بخش پيرامتنيت اسـت ذيرتأثيرپ ةدهندنشان ،نكات تعليمي

در خـلال   ،بزرگمهـر ، جايي ديگر در گلستان سعدي از كسـري و پزشـك معـروف دربـار    
 : نهدكند كه به موقع سخن گفتن را ارزش ميهايش استفاده مي داستان

گفتنـد و   گروهي حكما به حضرت كسري در به مصلحتي سـخن همـي  «

چـرا بـا مـا در ايـن بحـث       :گفتندش. ود خاموشبزرگمهر كه مهتر ايشان ب
و طبيب دارو ندهد جز سـقيم   اطباءندوزيران بر مثال  :گفت ؟سخن نگويي

مـرا بـر سـر آن سـخن گفـتن       ،پس چو بينم كه راي شما بـر صوابسـت   .را
  .حكمت نباشد

ــى  ــارى ب ــو ك ــد چ ــر آي ــن ب ــول م   فض
  

ــايد    ــتن نشـ ــخن گفـ ــرا در وى سـ   مـ
  

ــاه ا   ــا و چ ــه نابين ــنم ك ــر بي ــتو گ   س
  

ــت     ــاه اس ــينم گن ــاموش بنش ــر خ   »اگ
  

  )49: همان(    

برزجمهر است  ،داستان انوشيروان و وزير او، ها در گلستانهاي ديگر از پيرامتننمونه
ــت آن   ــان مشــورت و اهمي ــراي بي ــز ســعدي ب ــن داســتان ني ــه در اي  از شــاهنامه و، ك

  : جويد كه به شرح زير استهاي آن مدد مي شخصيت
كردنـد و هـر   در مهمي از مصالح مملكت انديشه هميوزراي نوشيروان «

يك از ايشان دگرگونه راي همي زدند و ملـك همچنـين تـدبيري انديشـه     
راي ملـك  : وزيران در نهادش گفتند. برزجمهر را راي ملك اختيار آمد. كرد

به موجب آنكه انجـام كارهـا   : گفت چه مزيتي ديدي بر فكر چندين حكيم؟
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پس موافقت . يا خطا ديصوابهمگان در مشيت است كه معلوم نيست و راي 
 از معاتبـت  ،به علـت متابعـت   ،ترست تا اگر خلاف صواب آيدراي ملك اولي

  . ايمن باشم
ــتن   ــلطان راي جسـ ــلاف راي سـ   خـ

  

  به خون خـويش باشـد دسـت شسُـتن      
  

ــن  ــد شبســت اي ــر خــود روز را گوي   اگ
  

  ببايـــد گفـــت آنـــك مـــاه و پـــروين  
  

  )56-55: 1377سعدي، (    

نكاتي وجـود دارد   ،39و  37 هاي شمارهحكايت در، در گلستان علاوه بر حكايات بالا
هـاي   هـاي شـاهنامه بهـره بـرده و از شخصـيت     ل اخلاقي از داستانئبراي تبيين مسا كه

نموده و پند و حكمـت مـورد نظـر     پادشاهان باستاني ايران و نيز وزراي خردمند استفاده
  . ده استكرثيرگذار و خاص به مخاطب منتقل أتاي ه خود را از زبان شخصيت

  

  فرامتنيت

. )92: 1386مطلـق،   نـامور (اسـت   شده بنا تأويلي متون و تفسيري اساس روابط بر فرامتنيت
بدون اينكه از آن نقل كنـد يـا نـامي     ،شوداين رابطه موجب پيوند يك متن با متون ديگر مي

توان برخورد كه او در قالـب   به موارد بسياري مي در حكايات سعدي. )Genette, 1997: 4( ببرد
آورد تـا   اي فـراهم مـي   كند و زمينه خصوصيات نيك و بد پادشاهان را نقل مي، داستاني كوتاه

تا سرگذشت پيشينيان بـراي مـردم    ،نگرد او تاريخ را به چشم عبرت مي. رفتار آنان را نقد كند
  : شودثار سعدي مشاهده مينمونه اين نيز در آ. روزگارش درس زندگي باشد

  روان كجـا شـد و دارا و يزدگـرد   نوشين
  

  و خانـــان قيصـــران شـــاهنامهگـــردان   
  

  )918: 1377سعدي، (    

هـاي پادشـاهان آن بـه    ويل داستانأو تفسير و ت هاي شاهنامهاو با استفاده از داستان
هم دچـار زوال   باز، ناها حتي با داشتن قدرت و شوكت فراورسد كه انساناين نتيجه مي

او با توجه به شناخت خويش از پادشاهان . كندشوند و اين را از شاهنامه استنباط مي مي
پردازد و عادل بودن را شرط بقـاي  تعليمي آنان مي ةبه دريافت فهم و بيان نكت، شاهنامه
ن كند كـه بيـا  مي استخراجداند و اين نكته را از پادشاهان شاهنامه و زندگي آنان نام مي

  : اين نكات نيز جز با كمك گرفتن از شاهنامه ممكن نبود
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  بعد از هزار سال كه نوشيروان گذشـت 

  

  گويند ازو هنوز كه بـوده اسـت عـادلي     
  

  )830: 1377سعدي، (    

پردازد كه دنيـا از وجـود پادشـاهان و    هاي شاهنامه مياو همچنين به تفسير داستان
 ـپايدار نخواهد مانـد، و ايـن    يكس چيهافراد قدرتمند خالي شده است و دنيا بر   يثبـات  يب

گيـري از شـاهنامه ميسـر نيسـت و بـا آوردن نـام ايـن افـراد، بـه نـوعي            دنيا جز با الهام
  : كند مي هاي فردوسي را تفسير گفته

ــياب    ــان و افراسـ ــام و نريمـ ــه سـ   نـ
  

  نــه كســرى و دارا و جمشــيد مانـــد     
  

  )904: همان(    

ثباتي دنيـا  بي ،جاي آثار خودپادشاهان در شاهنامه در جاي يها داستاناو با توجه به 
  : كندرا از شاهنامه تفسير و به مخاطب گوشزد مي

  كـــه را دانـــي از خســـروان عجـــم   
  

  و جـــم ز عهـــد فريـــدون و ضـــحاك  
  

ــد زوال؟  ــش نيام ــت و ملك ــه در تخ   ك
  

  ملـــك ايـــزد تعـــال جـــز بـــهنمانـــد   
  

  )213: همان(    

بلكـه بـا    ،دهـد نه تنها از عدم گريز از مرگ به مخاطب هشـدار مـي  ، سعدي در ادامه
كند كـه  اين نكته را از شاهنامه تفسير مي، هاي آناستفاده از شاهنامه و خواندن داستان

انجام كـار خيـر    هبه نيكوكاري است و مخاطبان را ب منوط، نام نيكجاودان ماندن  ةلازم
  : كندتشويق مي

  انـد بس نامور به زير زمين دفـن كـرده  
  

  نشان نماند، به روي زمين بر اش يهستكز   
  

  وان پير لاشه را كه سـپردند زيـر خـاك   
  

  خاكش چنان بخورد كـزو اسـتخوان نمانـد     
  

  رروان بـه خي ـ زنده است نام فرخ نوشـين 
  

  روان نمانـد گر چه بسي گذشت كه نوشين  
  

  خيري كن و اي فـلان و غنيمـت شـمار   
  

  زان بيشــتر كــه بانــگ برآيــد فــلان نمانــد  
  

  )59: 1368، همان(    

سـعدي بـه تفسـير ايـن بيـت از      ، بخشي ديگر از اين روابط متون در ايـن بخـش   در
  : پردازدشاهنامه مي

  اسـت  مايـل  خطـا  راه بـه  گـر  دلـت 
  

  اسـت  دل خود جهان اندر مندش را تو  
  

  )8: 1، ج1363فردوسي، (    
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كند و معتقد اسـت  ويل ميأبه نفس تعبير و ت، كه در دل آدمي قرار داردرا و دشمني 
  : گويدمي ها نهادينه شده است وكه اين دشمن در دل انسان

ــو ــا ت ــمن ب ــس دش ــ نف ــهمه   اي خان
  

ــه   ــد در چ ــار بن ــه پيك   اي بيگان
  

ــان ــاز عن ــ پيچــانِ ب ــرام از سنف   ح
  

  سـام  و گذشـتند  رسـتم  ز مـردي  بـه   
  

  چـوب  به كن ادب كودك چو را خود تو
  

  مكـوب  مـردان  مغـز ، گـران  گـرز  بـه   
  

  )153: 1375سعدي، (    

و به سرآمدن قـدرت   ،و يا با توجه به شناختي كه از داستان فريدون در شاهنامه دارد
  : دكنميگونه تفسير پادشاهي معترف است و آن را اين

  يــــدون را ســــرآمد پادشـــــاهي  فر
  

  ســـليمان را برفـــت از دســـت خـــاتم  
  

  ســخن شــيرين بــود پيــر كهــن را    
  

ــم     ــويين اعظــ ــنود نــ ــدانم بشــ   نــ
  

ــان ــانو  جهــ ــادل انكيــ ــالار عــ   ســ
  

ــم      ــرك و ديلـ ــراق و تـ ــپهدار عـ   سـ
  

ــاني   ــت كيـ ــر تخـ ــزم بـ ــه روز بـ   كـ
  

  فريــــدون اســــت و روز رزم رســــتم  
  

  )803: 1377، همان(    

تفسير او از داستان ، سعدي در بخش فرامتنيت وجود دارد ديگري كه در اشعار ةنمون
ايـن نكتـه   ، او با خواندن و آگاهي از داستان جمشيد در شاهنامه. پادشاهي جمشيد است

كس چيزي را بـا  گذران است و هيچ، كند كه اين دنيارا براي مخاطبان شرح و تفسير مي
هر چند به زور و  ،ر خواهيم كردبرد و همه با دستاني تهي به آخرت سفخود به گور نمي

  :چيزي را از مردم ستانده باشند، ستم
ــرخ   ــيد ف ــه جمش ــنيدم ك ــتش   سرش

  

ــمه   ــه سرچش ــت  ب ــنگي نبش ــر س   اي ب
  

  اين چشمه چون ما بسـي، دم زدنـد   بر
  

ــد     ــم زدن ــر ه ــم ب ــون چش ــد چ   برفتن
  

ــردي و زور    ــه مـ ــالم بـ ــرفتيم عـ   گـ
  

ــور       ــه گ ــود ب ــا خ ــرديم ب ــيكن نب   ول
  

  )209: همان(    

  : كندگونه بيان مياين نكته را اين، در جايي ديگرو  
  : اند خسرو نبشتهبر تاج كي«

  هـاي فـراوان و عمرهـاي دراز    چه سـال 
  

  ما بر زمين بخواهد رفت بر سر كه خلق  
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  كه دست بدست آمدست ملك بماچنان

  

  »هاي دگر همچنين بخواهد رفتبدست  
  

  )53: 1377سعدي، (    

  . است از آن وجود اين ارتباط متون و تفسير سعدي ةندده نشانپس موارد بالا 
  

  متنيترس

 سـرمتنيت د، دار تعلـق  آن بـه  اثـر  كـه  را ايگونـه  و اثر يك ميان طولي روابط ،ژنت
 محسـوب  هنـر  و ادبيات در كهن و مهم موضوعات از سرمتنيت و گونه موضوع. نامد مي

 بـه  بلكـه ، شـده  خلـق  آثار يبرا بنديطبقه نظام يك عنوان به فقط نه و گاهي شودمي

، نامور مطلق( است گرفتهمي قرار استفاده مورد آثار خلق براي و چارچوب قالب يك عنوان

1386 :93 .(  

خوريم كه نشان ميما در بوستان سعدي به مواردي بر با توجه به اين نظريه است كه
 ةي در حـوز يرتأثيرپـذ فته اسـت و ايـن   پذير تأثيردهد سعدي در بوستان از شاهنامه مي

ي تأثيرپـذير گاهي اين  ،طور كه در بالا اشاره شدهمان زيرا. سرمتنيت قابل بررسي است
 سعدي در باب پنجم از بوستان. شودمي استفاده آثار خلق براي و چارچوب قالب در يك

  : گويد مي
ــى    ــرت هم ــت فك ــبى زي ــوختمش   س

  

ــروختم   ــراغ بلاغــــــت برافــــ   چــــ
  

  گــــويى حــــديثم شــــنيد پراكنـــده 
  

ــز ا   ــد  ج ــى ندي ــتن طريق ــنت گف   حس
  

ــرد   ــوعى در او درج ك ــث ن ــم از خب   ه
  

  كــــه ناچــــار فريــــاد خيــــزد ز درد  
  

  كه فكـرش بليـغ اسـت و رايـش بلنـد     
  

ــد در ايــن شــيوه   ــات و پن   زهــد و طام
  

ــال و گــرز گــران  ــه در خشــت و كوپ   ن
  

  ديگـران وه خـتم اسـت بـر    يكه اين ش  
  

ــت   ــگ نيس ــر جن ــا را س ــه م ــد ك   ندان
  

 ــ   ــخن تن ــال س ــه مج ــتو گرن   گ نيس
  

ــم    ــان بركشـ ــغ زبـ ــه تيـ ــوانم كـ   تـ
  

ــم دركشـــم      ــخن را قلـ ــانى سـ   جهـ
  

ــيم   ــيوه چــالش كن ــن ش ــا در اي ــا ت   بي
  

ــالش كنــيم       ــنگ ب ــم را س ــر خص   س
  

  ســـعادت بـــه بخشـــايش داور اســـت
  

ــت     ــازوى زورآور اس ــگ و ب ــه در چن   ن
  

  )309: 1377سعدي، (    
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فضـاي حماسـي    از او. بريم مي بيان حماسى آن پي ةبه وضوح به شيو در اين حكايت
  . همانند وزن شاهنامه است نيز استفاده كرده است و حتي وزن شعري آن نيز

 ةخـورد كـه هماننـد شـاهنام    هـايي بـه چشـم مـي    در حكايتي ديگر از بوستان، بيت
كه اين ارتبـاط طـولي ميـان متـون، در ايـن حـوزه        داردفردوسي، لحن و وزني حماسي 
  : كندسرمتنيت را بيشتر مشهود مي

  دو لشـــكر چـــو يـــك روزه راه ميـــان
  

ــاه     ــر جايگـ ــه بـ ــزن خيمـ ــد بـ   بمانـ
  

ــر او  ــگ ــت شيپ ــدار  يدس ــم م ــد غ   كن
  

ــزش بــرآر       ــياب اســت مغ ــر افراس   گ
  

  رانــد روزه كيــنــداني كــه لشــكر چــو 
  

ــد    ــدش نمانــ ــه زورمنــ ــر پنجــ   ســ
  

ــران فرســت     ــمن دلي ــار دش ــه پيك   ب
  

ــيران فرســت       ــاورد ش ــه ن ــران ب   هژي
  

  

  )236: 1377سعدي، (  

واضح و مشـخص   كاملاًلحن و وزن حماسي شاهنامه ، ديگر در بوستان در داستاني و
  : است

  در اردبيـــل پنجـــه نيآهنـــيكـــى 
  

  همــــى بگذرانيــــد بيلــــك ز بيــــل  
  

ــد ــراز  نم ــنگش ف ــه ج ــد ب ــى آم   پوش
  

  پيكارســــاز ســــوزجهــــانجــــوانى   
  

  بــه پرخــاش جســتن چــو بهــرام گــور 
  

  كمنــدى بــه كــتفش بــر، از خــام گــور  
  

  درآمـــد نمـــدپوش بـــر ســـان گـــرد 
  

ــرد     ــدش درآورد و بـ ــم كمنـ ــه خـ   بـ
  

  گريست گفت و خون مى شنيدم كه مى
  

ــت     ــس نزيس ــل ك ــه روز اج ــدانى ك   ن
  

  من آنـم كـه در شـيوه طعـن و ضـرب     
  

ــرب    ــوزم آداب حـ ــتم درآمـ ــه رسـ   بـ
  

ــت   ــل نيس ــه اقبي ــه در پنج ــونم ك   كن
  

  نمــد پــيش تيــرم كــم از بيــل نيســت  
  

  

  )312: همان(  

هـاى اسـاطيرى و تـاريخى شـاهنامه كمـال       از شخصـيت ، سعدى در اين دو حكايـت 
. سـازد  مختلف در تشبيهات و استعارات مطـرح مـى   يكند و آنها را به انحا استفاده را مى
در همـين دو حكايـت، از بسـيارى از    . راند فريدون و بهرام گور مى، شغاد، سخن از رستم

اى گلسـتان  هيتاز ديگر حكا كي چيهبرد، كه اين شدت استعمال در  افزارها نام مى جنگ
كنـد و در   نام يكى دو سلاح را به مناسبت ذكر مى ،در هر بيتى او .و بوستان سابقه ندارد

هاي فراوان چون خشت، كوپال، گرز گران، تيغ، شمشير، تير، همين هفتاد بيت، از سلاح
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خنجر، پيكان پولاد، تركش، ناوك، تبرزين، خدنگ، كمـان، نيـزه، مغفـر، جوشـن، رمـح      

برد  با اوصاف و تعبيرات مختلف نام مى ،ك، خود، سنان، خفتان، بيلك و ساطورآهن، بلار
هاي زير گواهي بـر ايـن   تا بدين وسيله حماسى بودن داستان خود را تأييد كند كه نمونه

  . مطلب دارد
ه اسـت كـه   آلات جنگي در شـعر خـود اسـتفاده كـرد    او در بيت زير از وسايل و ابزار

را از حالـت عـادي خـارج كـرده و بيـان آن را بـه صـورت         توان گفت بيتحدودي ميتا
  : حماسي درآورده است

  گســتوان وردنيــزه و بر جوشــن بيــار و
  

ــاب     ــا روي آفت ــرت ــر  معف ــه گ ــنم ب   ك
  

  

  )129: 1382سعدي، (  

هاي جنگـي، بـه شـعر خـود بـوي      او در بيت زير نيز ضمن بيان ميدان جنگ و لباس
  : حماسي داده است

  يجـــا بـــرونكـــس از لشـــكر مـــا ز ه
  

  نيامــد جــز آغشــته خفتــان بــه خــون   
  

  

  )314: 1377، همان(  

      :و يا

ــذرد   ــولاد بگ ــو ز جوشــن ف ــر ت ــر تي   گ
  

ــين    ــوه آهنـ ــذرد از كـ ــان آه بگـ   پيكـ
  

  

  )148: 1382، همان(  

در شعر زيـر نـه تنهـا    . داستاني دارد كه بر وزن شاهنامه سروده است ،در جايي ديگر
او از فضاي حماسي و ابزارآلاتي كـه از آنهـا    ةلكه استفادوزن آن بر وزن شاهنامه است، ب

دهد و ايـن شـعر را   برد، متأثر بودن سعدي از فردوسي را در اين بخش نشان مياسم مي
  : ده استكربه يك شعر حماسي تبديل 

ــود   ــار بـ ــي يـ ــپاهان يكـ ــرا در سـ   مـ
  

  كــه جنگــاور و شـــوخ و عيــار بـــود     
  

  مدامش به خون دست و خنجر خضـاب 
  

 ـ     ش دل خصـم از او چـون كبـاب   بر آت
  

ــت   ــركش نبس ــه ت ــدمش روزي ك   ندي
  

ــت     ــش نجسـ ــانش آتـ ــولاد پيكـ   ز پـ
  

  دلاور بـــــه ســـــرپنجه گـــــاو زور  
  

ــيران در    ــه ش ــولش ب ــورز ه ــاده ش   افت
  

  بــه دعــوي چنــان نــاوك انــداختي    
  

ــداختي     ــك دو ان ــر ي ــه ه ــذرا ب ــه ع   ك
  

  چنــان خــار در گــل نديــدم كــه رفــت 
  

  كـــه پيكـــان او در ســـپرهاي جفـــت  
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  تــارك جنگجــويي بــه خشــت   نــزد 
  

  هـم سرشـت  كه خود و سرش را نـه در   
  

ــرد  ــخ در نبـ ــك روز ملـ ــو گنجشـ   چـ
  

  به كشتن چه گنجشك پيشش چه مرد  
  

  

  )313: 1377سعدي، (  

  : گويدو يا در ابيات زير در بوستان كه مي
ــرخ  ــه داراي فــ ــنيدم كــ ــارشــ   تبــ

  

  ز لشـــكر جـــدا مانـــد، روز شـــكار     
  

  بـــاني بـــه پـــيشدوان آمـــدش گلـــه
  

ــ   ــيش ب ــده ك ــت داراي فرخن   ه دل گف
  

  مگر دشمنسـت اينكـه آمـد بـه جنـگ     
  

ــدنگ    ــر خـ ــه تيـ ــدوزم بـ   ز دورش بـ
  

ــرد   ــت كـ ــزه راسـ ــاني بـ ــان كيـ   كمـ
  

  به يك دم وجودش، عدم خواست كـرد   
  

ــور   ــران و تـ ــد ايـ ــت اي خداونـ   بگفـ
  

  كـــه چشـــم بـــد از روزگـــار تـــو دور  
  

  

  )209: همان(  

و  »دارا« ه فضا و استفاده از شخصـيت بلك ،آهنگ آن حماسي استنه تنها وزن و ضرب

تيـر  ، كمـان كيـاني  « و ابزارآلاتـي ماننـد   »تـور « هايي نظيـر همچنين آوردن اسامي مكان

كـاملي از سـرمتنيت در    ةآورد كه اين ابيات هم نمونشاهنامه را پيش چشم مي، »خدنگ

  . رسانداثبات مي هآثار منظوم سعدي را ب
هـايي  وزن از اوزان رايج قالب مثنوي است و كتـاب اين ، هر چند به قول دكتر ماهيار

ماهيـار،  ( نامه خواجوي كرماني بر اين وزن سـروده شـده اسـت   نظير يوسف و زليخا و سام

آهنـگ  هـم وزن و هـم ضـرب    زيـرا  ،اين وزن در بوستان نمود ديگـري دارد  ،)120: 1390
اد ابياتي كـه بـر وزن   رسد و هم تعدحماسي بوستان بيشتر و بهتر از ديگر آثار به نظر مي

كه در  بيت است 4090حدود ، شدهسروده ) فعولن فعولن فعولن فعل( حماسي شاهنامه
ي از فضاي حماسـي آن  تأثيرپذيربدون وجود شاهنامه و  بنابراين. نظير استنوع خود بي

  . آمدبه وجود نمي يا اصلاً و گرفتشايد اين باب از بوستان به اين زيبايي شكل نمي
. ه تنها در بوستان، بلكه در گلستان نيز از وزن شاهنامه استفاده كـرده اسـت  سعدي ن

كه بايد آنها  هايى وجود داردها يا عبارتهاى اول، هفتم و هشتم گلستان، حكايتدر باب
هـا كـه لحنـى حماسـى     ها و داسـتان اين قبيل حكايت. را نثرهاى حماسى سعدى ناميد

ا و هـاى گسـتاخانه، پيكاره ـ  جـويي  سـتيزه  يانه، به القاهايى دلاور دارند، در فضا و صحنه
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د و شـو  بياتى در بحر متقـارب همـراه مـى   گاه نيز با اد و گهپرداز هاى شجاعانه مىدلاوري

  : دبخش دى ويژگى و رنگ خاص حماسى مىنظر از نتايج مورد نظر به نثر سع صرف
از چون لشكر . شنيدم كه ملك را در آن قرب دشمنى صعب روى نمود«

آن  ،اول كسى كه اسب در ميدان جهانيـد ، هر دو طرف روى در هم آوردند
  : پسر بود و گفت

  آن نه من باشم كه روز جنگ بينى پشـت مـن  
  

  آن منم گر در ميان خاك و خون بينى سرى  
  

  كند كه جنگ آرد به خون خويش بازى مى كان
  

  كه بگريزد به خون لشـكرى   روز ميدان و آن  
  

سپاه دشمن زد و تنى چند از مردان كـارى بينـداخت و    اين بگفت و بر
انـد كـه سـپاه     آورده: زمين خدمت ببوسـيد و گفـت  ، چون پيش پدر بازآمد

پسـر   .جمـاعتى آهنـگ گريـز كردنـد    ، قياس بود و اينـان انـدك   دشمن بى
سـواران را بـه   . اى مردان بكوشيد يا جامه زنان بپوشيد: اى بزد و گفت نعره

شنيدم كه هـم در آن  . حمله آوردند بار كيت گشت و به گفتن او تهور زياد
  . )32: 1377سعدي، ( »...روز بر دشمن ظفر يافتند

چون و چراي سعدي ي بيتأثيرپذيرنشان از ، حماسي در گلستانهاي  گونه لحنو اين
  . متني است ةاز فردوسي در اين بخش از رابط

  

   )زِبر متنيت( متنيتبيش

ــوع ديگــر از  ــذيرن ــذيري ســعدي از فردوســيتأثيرپ ــ، تأثيرپ ــر اســاس نظري  ةي او ب
ي هنـر  يـا  ادبي متن دو ميان ةرابط ،بينامتنيت همانند نيز متنتبيش. متنيت است بيش

 ساسـا  بـر  نـه  بينامتنيـت  بـرخلاف  متنيـت بـيش  در رابطـه  اما ايـن ، كند مي بررسي را
تـأثير  ت، متنييشب در ديگر عبارت به .است شده بنا اساس برگرفتگي بر كه، حضوري هم
 هر در كه كرد تصور توانمي البته. آن حضور نه و شودمي ديگر بررسي متن بر متن يك

 در امـا . دارد وجـود  حضـور  نيز تأثيري هر در همچنين و دارد نيز وجودتأثير  ،حضوري

 در اگـر ، تـر روشن عبارت به. است توجه مورد تريعميق و ترگستردهتأثير ت، متنيبيش

 بخشيمالها و كليتأثير  ،متنيتبيش در، است توجه مورد بخشي اغلب حضور تبينامتني

شـود  متنيت به زِبر متنيت نيز ياد ميبيشاز . )95: 1386، نامور مطلق( نظر است مورد كلي
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، از متون پيشـين  متن زبر يعني، اي است كه سبب برگرفتگي يك متنو شامل هر رابطه
  ).Genette, 1997: 5( كه اين پيوند از نوع تفسيري نباشد اي متن شود؛ به گونه يعني زير

متنيت و بينامتنيت غير صريح وجـود  بيش ميانتفاوتي كه كه ست ا آوريلازم به ياد
بـه هـم شـباهت     دو متن از لحاظ مفهوم، در اين است كه در بينامتنيت غير صريح ،دارد

از ) ب( مـتن  ،متنيـت اما در بـيش  ؛گان مشابهگيري واژنه از لحاظ مفهوم و به كار ،دارند
نيز وجـود دارد  ) الف( در متن) ب( فته و واژگان به كار رفته در متنتأثيرپذير) الف( متن

و مفهوم و مضامين آن دو متن نيز بسيار شبيه به هم است و با كمي تغييـر و دگرگـوني   
  . همراه است

 -2 )تقليـد ( گـونگي همـان  -1: شـود به دو دسته تقسيم مي) زِبرمتنيت( متنيتبيش
  .)تغيير و دگرگوني( تراگونگي

  

   )تقليد( گونگيهمان

، نويسـنده . است جديد وضعيت در نخست متن حفظ ،متنبيش مؤلف نيت ،تقليد در
 در. رسـاند كند كه مفهوم و معني متن اول را مـي ديگري تقليد مي ةمطلبي را از نويسند

، بـه عبـارتي  . برداري استوار شـده اسـت  يگونگي بر اساس تقليد يا كپهمان ،متنيتبيش
متن برگرفته شده متن به طور كامل از پيششود كه بيش مي گونگي هنگامي ايجادهمان

باشد و در آن دخل و تصرفي صورت نگرفته يا تغييرات چنان اندك باشـند كـه بـه نظـر     
واضـح   ملاًكـا متنيـت  بينيم كه اين نوع از بـيش از سعدي مياي  در نمونه. هدفمند نيايد

  : گويديك مصرع از فردوسي را تقليد كرده و مي ، زيرااست
  بخـت  تـاج  برنهـد  سـر  بـه  را يكـي 

  

  تخـت  ز آرد انـدر  خـاك  بـه  را يكـي   
  

  

  )21: 1366سعدي، (  

  : بيت زير را تقليد كرده است ،كه مصرع اول
  بلنــد تخــت و تــاج دهــد را يكــي

  

ــي   ــد را يك ــده كن ــتمند و بن   مس
  

  

  )175: 7ج، 1376شاهنامه، (  

و ارزش و اهميت آن را در آثار خـود نشـان    گفته سخن نيك نام از ماندگاري سعدي
بـه  ، شاهنامه بوده و براي بيـان آن تأثير تحت ، اخلاقي و تعليمي ةكه اين نكت ،داده است
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مصرع دومـش را از فردوسـي   ، به طوري كه در بيت زير ؛تقليد از فردوسي پرداخته است

  : گويدمي بارهاين در و اقتباس كرده
  بگذرنـد مـي  چـو  مـردم  نيـك  و بـد 

  

  برنـد  نيكـي  بـه  نامـت  كـه  بـه  همـان   
  

  

  )50: 1366سعدي، (  

در شاهنامه تحت عنـوان ايـن   ، كه اين نوع بيان و اهميت دادن به نيكي و نيكوكاري
  : بيت آمده است

ــد و نيــك همــي نباشــد ــدار ب   پاي
  

  يادگــار بــود نيكــي كــه بــه همـان   
  

  

  )247: 5ج  ،1376 فردوسي،(  

دهـد   يم ـ گو قراروبه دنيا را محور گفتنكردن سعدي اعتماد ، متنيتگونه از بيشدر اين
  : گويدخواند كه نبايد از دنيا اميد وفاداري داشت و ميميو مخاطبان را به نصيحت فرا

ــد نيســت    جهــان اي پســر ملــك جاوي
  

  ز دنيــــا وفــــاداري اميــــد نيســــت  
  

  

  )66: 1377سعدي، (  

  : گويداست كه مي كردهاين بيت فردوسي تقليد از  كه
ــا  ــراي جفـ ــم سـ ــت رسـ ــين اسـ   چنـ

  

ــد   ــا  نبايــ ــم داري وفــ ــزو چشــ   كــ
  

  

  )178: 1ج ،1386فردوسي، (  

ي متون در ايـن  تأثيرپذيرگونه وجود اين، بنابراين با توجه به شواهدي از آثار دو شاعر
  . آشكار شده است كاملاًبخش از بيش متنيت 

  
  تغيير يا تراگونگي

ز ا رابطـه  گونـه اين. شـود  ايجاد ديگري متن يك تراگونگي با تواندمي متن يك گاهي
متنيـت يـا   قسـم دوم بـيش  . شـود مـي  تلقـي  متنيـت بيش رابطة ترين متنوع ترين و مهم

تغييرات اسـتوار شـده    ةبر پاي، گونگيدگرگوني است كه برخلاف همان، برگرفتگي متني
اثر جديـد   ،در اين حالت به عبارتي. شودزياد را شامل مياست و تغييرات از كم تا خيلي 

مـتن اسـت كـه بـه صـورت تقليـدي حضـور دارنـد و هـم          پيش هايي ازهم داراي بخش
به اي  ترجمه يا انتقال مفاهيم يك نظام نشانه. اندهايي كه دستخوش تغييرات شده بخش

دگرگـوني   و تغييـر  بـا  متنيـت بيش ،تراگونگي در .از دلايل دگرگوني است ،نظامي ديگر
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آثـار و  ، از مسـائل  رخـي شود و نويسندگان و شاعران بـراي بيـان ب  مي ايجاد متنيتپيش

بـدون آنكـه خللـي در     ،آورنـد هاي ديگران را با تغيير و دگرگوني در اثر خـود مـي   نوشته
  . موضوع مورد بحث پيش آيد

 ـ  تعليمي و اخلاقي كه انسان ةبراي بيان اين نكت سعدي ه انـدازه و معقـول   هـا بايـد ب
  : بيت زير را سروده است، دوري گزينند و از سخن نسنجيده و گزاف سخن بگويند

  ناســـاخته گفـــت ســـخن نبايـــد
  

ــايد   ــدن نشــ ــه بريــ   نينداختــ
  

  

  )329: 1377سعدي، (  

شـود ولـي بـا    در شاهنامه فردوسي ديده مـي  آن ةنمون ،كه از لحاظ مضمون و محتوا
  : وسي اينگونه استبيت فرد .كمي تغيير و دگرگوني

ــي ــاني دور هم ــم ز م ــن رس   كه
  

  ســخن رانــي كــه بايــد انــدازه بــر  
  

  

  )286: 4ج ،1376فردوسي، (  

سـعدي   زيـرا  ،به خوبي قابل اثبـات اسـت  ، متنيت در نوع دومدهد بيشكه نشان مي
ارچوب خاص خود و در پوشش ديگـري از واژگـان بـا همـان     همان نكته را در قالب و چ

  . كنديان ميمعنا و مفهوم ب
 ةنگـاه سـعدي بـه مسـئل    ، ديگر از روابط متوني كه در اين بخـش قـرار دارد  اي  نمونه

شود كه در جـايي  او به مخاطبانش اين نكته را يادآور مي. غيبت كردن و عواقب آن است
 سـت كسـاني آن را بـه گـوش شـخص     زيـرا ممكـن ا   ،از كسي بدگويي و غيبـت نكننـد  

  : شونده برسانند غيبت
ــي مكــن ــوار شپ ــت دي   بســي غيب

  

  كسـي  دارد گـوش  پسـش  كـز  بـود   
  

  

  )630: 1366سعدي، (  

  : بينيم مي كمي تغيير در شاهنامه فردوسي اب را كه اين بيت از سعدي و بيان اين نكته
  نيـوش  بـاغ  سـخنگوي  آن گفـت  چـه 

  

  گــوش گفتــار بــه دارد ديــوار كــه  
  

  

  )200: 5ج ،1376فردوسي، (  

 ةنكت ـ، سعدي از شاهنامه مدد جسته و با كمـي تغييـر   كنيم كهبنابراين مشاهده مي
و آن را طبق روش خود در اشـعارش   كنداخلاقي مورد نظرش را از شاهنامه استنباط مي

  . كندبازگو مي
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 كنند و نتيجـه و عاقبت همان را درو مي، ها هر چه بكارندگويد كه انسانمي فردوسي

  : ثمره آن را خواهند ديد

  بـدروي  انهم ـ كـاري  چـه  تـا  نگـر 
  

  بشـنوي  همـان  گـويي  چـه  هـر  سخن  
  

  

  )98: 2ج ،1376فردوسي، (  

  : كندچنين بيان مياين ،را با دگرگوني كه در آن انجام داده كه سعدي اين انديشه
  كشـت  آنچـه  درود كـس  هـر  و برفتند

  

  زشـت  و نيكـو  نـام  جـز  بـه  نمانـد   
  

  

  )793: 1366سعدي، (  

بسياري از نكات اخلاقي را بيـان  ، مه انجام دادهسعدي با دگرگوني كه در ابيات شاهنا
ديگري كه در آثـار او مشـاهده    ةنمون. جاي آثار او قابل مشاهده استكند كه در جايمي
بسـيار  ، و ايـن بـراي پادشـاه    داددستان نبايـد آزار  شود بيان اين نكته است كه به زيرمي

  : زيبنده است
ــس    ــه ب ــك پيراي ــين مل ــك را هم   مل

  

  دد بـــه آزار كـــسكـــه راضـــي نگـــر  
  

  

  )204: 1377سعدي، (  

و اين نكات تعليمي را از اين ابيات فردوسي استخراج كرده و با كمي دگرگـوني آن را  
  : كندبراي مخاطب بيان مي

ــس   ــازار كـ ــداي و ميـ ــرس از خـ   بتـ
  

  ره رســتگاري همــين اســت و بــس     
  

  

  )202: 3ج ،1379فردوسي، (  

ــس   ــار كـ ــو را يـ ــي تـ ــد ز گيتـ   نبايـ
  

  يــــار بــــس، و راســــتي آزاريبــــي  
  

  

  )98: 1ج ،همان(  

 دهـد كـه  ها را به اين امر سـوق مـي  كند و انسانوفايي متهم ميدنيا را به بي ،سعدي
  : نبايد از آن انتظار وفاداري داشت

ــد نيســت    جهــان اي پســر ملــك جاوي
  

  ز دنيــــا وفــــاداري اميــــد نيســــت  
  

  

  )66: 1375سعدي، (  

چنين مفهوم و موضوعي در شـاهنامه آمـده    كه مبينيكه با مطالعه و دقت در آن مي
  : است

ــا  ــراي جفـ ــم سـ ــت رسـ ــين اسـ   چنـ
  

ــد   ــا  نبايــ ــم داري وفــ ــزو چشــ   كــ
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  )178: 1ج، 1386فردوسي، (  

كند و آن را بـه دارويـي   و يا در جايي ديگر از پند دادن و نصيحت كردن صحبت مي
  : گويدمانند كرده و مي

ــودمند  ــربتي بايــــدت ســ ــر شــ   اگــ
  

  تلـــخ دارويِ پنـــدز ســـعدي ســـتان   
  

  

  )70: 1377سعدي، (  

رسد اين را از فردوسي تقليد كرده و با كمـي تغييـر آن را بيـان كـرده     كه به نظر مي
  : بيت فردوسي چنين است .است

  داروي توســـت ،تـــو بيمـــاري و پنـــد
  

ــا شــوي تــن درســت      بكوشــم همــي ت
  

  

  )20: 7ج، 1386فردوسي، (  

  . با همان مفهوم و محتوا سروده است، ونيو سعدي بيت خود را با تغيير و دگرگ
كـه در ايـن    وجـود دارد بنابراين روابط بسياري بين آثار سعدي و شاهنامه فردوسـي  

ايـم و  پژوهش مورد بررسي و آن را به صورت واضح براي مخاطبان توضيح و تبيين كرده
  . وجود كامل ترامتنيت را در آثار سعدي نشان داديم

  

   گيري نتيجه

متون ديگر قـرار گرفتـه   تأثير نمونه بسيار خوبي از متوني است كه تحت  ،ديآثار سع
يكـي از متـوني كـه    . است و مضامين اخلاقي بسيار زيبايي را در خـود جـاي داده اسـت   

 ،جـاي آثـار خـود   شاهنامه فردوسـي اسـت كـه در جـاي    ، بيشتر مورد توجه سعدي بوده
هاي به عمـل آمـده در آثـار    از بررسيپس . مستقيم يا غير مستقيم از آن بهره برده است

به اين ، »ژرار ژنت«ترامتنيت  ةي او از شاهنامه فردوسي بر اساس نظريتأثيرپذيرسعدي و 

تـأثير  تحـت  ، ترامتنيـت  ةگانـه نظري ـ رسيم كه سعدي در تمامي مراحـل پـنج  نتيجه مي
ز شـاهنامه  را اتأثير  نبيشتري ،او در بخش بينامتنيت. شاهنامه فردوسي قرار گرفته است

هايي براي آثار خود قرار داده كه جز پذيرفته است و در بخش پيرامتنيت به نوعي آستانه
كمتـرين  . شـويم قـادر بـه درك مسـائل تعليمـي او نمـي      ،با شناخت نسـبي از شـاهنامه  

اي بين اين متون رابطه، به جز موارد اندكي زيرا ،متنيت استي او در بخش فراتأثيرپذير
ها و مسائل تعليمي را بـر وزن  سعدي بسياري از داستان، بخش سرمتنيتدر . يافت نشد
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همچنـين در  . و سياق شاهنامه سروده است كه از حيث كمي و كيفي قابل توجـه اسـت  

هايي از روابط متني بين آثـار سـعدي و شـاهنامه فردوسـي     متنيت نيز نمونهبخش بيش
  . وجود دارد كه مورد توجه و بررسي قرار گرفته است

 اســتفاده ســعدي از ابــزارآلات جنگــي و نــام بــردن از :تــوان گفــتدر مجمــوع مــي
كـه در بوسـتان و    هاي شاهنامه و همچنين استفاده از وزن حماسـي شـاهنامه   شخصيت

و در ايـن پـژوهش در بخـش سـرمتنيت      گلستان نمود بيشـتري دارد هاي  برخي قسمت
ترامتنيـت ژرار   ةگان ـق پـنج مصـادي  تعين، و نيز برخي مفاهيم مشترك است شدهتحليل 

  .رساندژنت را به اثبات مي
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